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تجدید ارزیابی دارایی ها، بازار سرمایه و چالش های حسابرسان
هدف از تجدید ارزیابی دارایی ها انعکاس ارزش روز و منصفانه ی اقلام دارایی های بلندمدت در صورت های مالی اســت. گفته 
می شود بدین ترتیب از سویی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان از صورت های مالی ارتقا می یابد و از سوی دیگر برپایه ی 
قیمت های تجدید ارزیابی شــده محاسبه ی استهلاک مبنای دقیق تری پیدا می کند. از همین رو، در استانداردهای حسابداری 
بســیاری از کشورها تحت شرایط معینی تهیه و ارائه ی صورت های مالی مکمل برحسب ارزش روز دارایی ها مجاز شمرده شده 

است.
روشن است که در کشورهایی که تورم های شدید را برای دوره هایی طولانی تجربه می کنند آن چه به عنوان ارزش دارایی ها 
در صورت های مالی انعکاس می یابد با آن چه در واقع ارزش منصفانه ی این دارایی ها اســت تفاوت های چشــمگیری می یابد. به 
همین دلیل بخشی از ارقام بازتاب یافته در صورت های مالی ارتباط هرچه دورتری با ارزش جاری آن دارایی ها در بازار می یابد.
در ایران نیز، اکنون حدود نیم قرن است که در اغلب سال های مالی شاهد وجود تورم های دورقمی در اقتصاد بوده ایم. ازاین رو، 

نزدیک کردن ارقام ثبت شده در خصوص دارایی های بلندمدت به ارقام واقعی مستلزم تجدید ارزیابی است. 
مبنای اندازه گیری در مدل تجدید ارزیابی ارزش منصفانه ی دارایی و به عبارت دیگر مبلغی اســت که در ازای آن خریدار و 
فروشــنده در شرایط متعارف مایل اند یک قلم دارایی  را در دادوســتد حقیقی مبادله کنند. تجدید ارزیابی به وسیله ی ارزیابان 
حرفه ای و دارای صلاحیت باید انجام  گیرد. طبیعتاً محاسبه ی ارزش های منصفانه ی دارایی ها در شرایط فقدان بازارهای کارآمد 

و وجود گره های ساختاری در بازار کالاها و دارایی های درازمدت و واقعی چالش ها و دشواری های خاص خود را دارد.
اما علاوه بر آن نکته ی چالش برانگیز آن اســت هرگاه براثر تجدید ارزیابی مشــخص شــود که ارزش متعارف دارایی بیشتر 
از ارزش دفتری آن اســت، مبلغ مازاد، اندوخته ی ســرمایه ای به حساب می آید و به حســاب مازاد تجدید ارزیابی بستانکار و 
 جزو حقوق صاحبان ســهام در ترازنامه طبقه بندی می شــود. این نحوه ی برخورد با مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و انتقال آن 
به حساب سرمایه به نوبه ی خود می تواند تصویری غیرواقعی از وضعیت واقعی بنگاه اقتصادی تجدید ارزیابی شده ارائه می دهد. 
زیرا در حقیقت از تجدید ارزیابی مبلغی حاصل نمی شــود و ازاین رو از آن جا که ســود یا زیان در تاریخ فروش دارایی شناسایی 
می شــود مبالغ متورم حاصل از تجدید ارزیابی نمی تواند مبنای قضاوت اشخاص در ارزیابی بازدهی فعالیت یک واحد اقتصادی 

باشد.
بنابراین شــاهد هستیم که در استانداردهای حســابداری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی منع شده است، مگر این که 
قانون اجازه دهد. دلیل این ممنوعیت این اســت که مازاد تجدید ارزیابی یک درآمد تحقق نیافته اســت. اما در سال های اخیر 
شاهد آن بوده ایم که قانون در مسیری مخالف استانداردها افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را مجاز شمرده است. معمولاً 
در این خصوص مدافعان افزایش ســرمایه به مدد تجدید ارزیابی بر الزامات ناشی از حیات بنگاه های اقتصادی در اقتصاد تورمی 
و لزوم ارتقای نســبت کفایت ســرمایه اشاره و تأکید می کنند که اطلاعات به روز شده و شفاف می تواند به تصمیم گیری درست 

و منطقی سرمایه گذار منتهی شد.
همچنیــن نکته ی دیگری که باید بــر آن تأمل کرد حکم به تجدید ارزیابیِ تمامی طبقات دارایی اســت. زیرا به طور خاص 
ارزش یابی دارایی های نامشــهود متأثر از عواملی اســت که بعضاً متفاوت از دارایی هایی مشهود است. در ارزش یابی این گروه از 
دارایی ها، داوری  ارزیابی کننده و پیش انگاشت ها و پیش بینی های وی بسیار تأثیرگذار است. بنابراین معیارهای خاص ارزش یابی 
دارایی هایی نامشــهود مانند ســرقفلی، دانش فنی، باید مشخص و مدون شده باشد، تا حتی الامکان تجدیدارزیابی این دسته از 

دارایی ها ملاک های قابل اتکا و قابل مقایسه ای داشته باشد.
ســرانجام لازم به تأکید کرد که از ســویی در شــرایط تورمی تجدید ارزیابی به منظور بهبود کیفیت اطلاعات مالی منطقی 
به نظر می رســد اما از ســوی دیگر از آن جا کــه حقیقتاً این امر بر بازدهــی واقعی بنگاه اقتصادی تأثیری نــدارد می تواند به 
تصمیم گیری نادرست اســتفاده کنندگان از صورت های مالی منتهی شود. ازاین رو، هرگونه سیاست گذاری برای تجدید ارزیابی 

باید با ملاحظه ی هر دو محور مهم صورت پذیرد.
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